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  ذيري دينپ  و قرائتهرمنوتيك فلسفي

  اكرم نامور    
    محقق و نويسنده  

  چكيده      
ي نــي متــون دپــذيري قرائــت يــة نظري مبنــاينوشــتار حاضــر بــه شــرح و بررســ

ر ي در بـاب تفـس  يا ژهي ـ ويردهـا يكور از رو كمـذ يـة   ه نظر كز آنجا   ا. پردازد مي
. ر متون لازم اسـت    ي مربوط به تفس   ياردهيك به رو  ي نگاه ،رديگ  مي تئمتون نش 

 يخير تــاري، س ـيــك هرمنوتيح معنـا يف و توضــي ـن اسـاس، پــس از تعر يــبـر ا 
 و اهــم ي فلــسفيــك آن بحــث شــده و در ادامــه، هرمنوتةنيشيــ و پيــكهرمنوت

ن بـه   ي ـ د پـذيري   قرائـت  يـة پس از آن نظر   .  شده است  ي آن نقد و بررس    يژگيو
و سپس نقـد    داده شده   ح  ي، توض ي فلسف يكج هرمنوت ي از لوازم و نتا    يكيعنوان  
  .استگرديده  يابيو ارز

پـذيري ديـن،     هرمنوتيك، هرمنوتيك فلسفي، گـادامر، قرائـت       :يواژگان كليد 
  .گرايي ديني گرايي، شكاكيت، كثرت نسبي

  طرح مسئله

ه بـر   ك ـن اسـت    يزم ـ  مغـرب  ةشي ـد و نوظهـور در قلمـرو اند       ي جد اي   رشته يك،هرمنوت
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 نوظهـور   ةن رشت يا. رگذار بوده است  يثأ مختلف فرهنگ غرب ت    يها  از حوزه  بسياري
 ة، فلـسف  يشناس ـ  ماننـد معرفـت    ينـار علـوم   كافته و در    ي يادير رشد ز  ي اخ يها در دهه 

 هك ـ يسب نموده است، به طور    ك را   ي بخصوص يِ، شأن فلسف  يشناس ييباي و ز  يليتحل
 ي فلـسف  ةشي ـ به صورت غالـب اند     يكستم، هرمنوت ي هفتم قرن ب   ة از ده  :توان گفت  مي

  .افته استي ي برتري نظريردهايكر رويل گشته و بر ساي تبديمعاصر غرب
. ر متـون اسـت    ي فهم و تفـس    ،ار دارد كو  متون با آن سر    يكه هرمنوت ك ي اصل ئلةمس

 گـسترش داده  ي علـوم انـسان  ةار خود را بـه هم ـ ك يجي به طور تدريكچه هرمنوت گر
 ــ ــت و حت ــاحث ياس ــروزه مب ــ از آن در بي ام ــس ي ــرو تف ــون، از قبيرون از قلم ــر مت ل ي

شـود،    مي ز طرح يره ن ياست و غ  ي، فلسفه، س  يشناس ، معرفت يشناس ، روان يشناس جامعه
 ي بـرا  يـك ن رو، هرمنوت  ي ـاز ا . تر متون مرتبط اس   يشتر مباحث آن با فهم و تفس      ياما ب 
  . داردييت بسزايار دارند، اهمكو  سرينيه با متون دك ييها رشته

اين كلمه در قرن هفدهم هنگامي استفاده شد كه نياز به اصول و قواعد صحيح فهـم                 
 گردانده بود ي رويكاتولك يسايلكت ي از حجكه ـ كتاب مقدس براي نحلة پروتستان    

 در يـك  دانـش هرمنوت .افتيضرورت ـ   گشت  مير متون مقدسيار تفسيو به دنبال مع   
 ي روش و منطـق بـرا  يل و نـوع ي ـوأ تيشناس م روشكز در حيش از هر چي ب ،ن معنا يا

 ي قدس ـ يكش را هرمنوت  ين اساس، دان هاور اثر خو     يتب مقدس بود و بر هم     كر  يتفس
اهها را در   دگي از د  يفي، ط يكن مفهوم از هرمنوت   يا. دير متون مقدس نام   يا روش تفس  ي
  .ندگان آن دانستي و هرش را نمايلتاير ماخر، ديتوان شلا  ميهكرد يگ  ميبر

ه از آن بـه     ك شد   يدي جد ةدگر وارد مرحل  ين ها يستم با مارت  ي در قرن ب   يكهرمنوت
گادامر، شاگرد برجستة هايدگر، اين رويكرد را دنبـال         . شود  هرمنوتيك فلسفي تعبير مي   

ن ياز مهمتـر  .ردك ـنه منتـشر  ين زميرا در ا» ت و روش  قيحق«،  رد و اثر معروف خود    ك
 است و   يمند و نسب   خي تار ي امر ،ه فهم ك آن است    يك از هرمنوت  ين تلق ي ا يها آموزه

ثـر  ك، ت يدگاهي ـن د ي چن ـ ةج ـينت.  دارد يش فهم انسان  يداي در پ  ي نقش اساس  ،ش فهم يپ
م يواه آن خ ـين نوشـتار بـه بررس ـ  ي ـه در اك ـ اسـت    ين ـي متن د  پذيري  قرائت و   ييمعنا

ه ك ـ مناسـب اسـت      ،ني ـ د يانگارپـذير   قرائـت ش از پرداختن به موضـوع       يپ. پرداخت
  . آن ارائه گردديخي تارةنيشي نوظهور و پةن شاخي اي در باب معرفيحاتيتوض
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   بر هرمنوتيكدرآمدي
هايي كه در دو دهة اخير در فضاي علمي جامعـة مـا مـورد توجـه قـرار                    از جمله واژه  

ايـن واژه كـه در زبـان يونـاني مـشتق از مـصدر               . اسـت  ١گرفته، اصطلاح هرمنوتيك  
 است، به معناي نظريه و عمل تأويل و تفسير، تعبير كردن، ترجمه كـردن،               ٢هرمنويين

؛ وانـسهايمر،   ۱۹: ۱۳۷۷پالمر،  : ك.ر( قابل فهم كردن و شرح دادن متون مكتوب آمده است         

 ابتـدا بـه تفـسير      اصـطلاحي اسـت كـه در      ،  بنتـون هرمنوتيـك     تـد  ة به گفت ـ  .)۱۵: ۱۳۸۱
  .)۱۹۸: ۱۳۸۴بنتون، ( شد حقيقت روحاني كتاب مقدس اطلاق مي

المعارف راتلج هرمنوتيك را ارائة نظريه و روش دربارة تأويل كتاب مقدس  در دائری
 از نام   ،رود كه هرمنوتيك   گمان مي . )۷۵: ۱۳۸۳ود،  واين(و ديگر متون تعريف كرده است       

در اساطير يونان، هرمس پيامهـاي رمـزي        .  باشد مشتق شده ) آور خداي پيام ( ٣هرمس
آور نيست كه هرمنوتيك به عنـوان         پس تعجب . كرد  خدايان را براي مخاطبان تأويل مي     

  .)۸۴: ۱۳۷۷؛ وان،  ۸۴: ۱۳۷۶الياده، ( كند يك روش، از تأويل متون مقدس شروع مي
ار كـار   او چه ـ .  هرمس اين بود كه پيامي را از خـدايان بـه آدميـان برسـاند               ةوظيف

  :داد متفاوت با اين پيام انجام مي
  فهميد؛ پيش از هر چيز بايد معناي آن پيام را مي. ۱
  كرد؛ بايست اين پيام را به ديگران اعلان و بيان مي آنگاه مي. ۲
  كرد؛ بايست اين پيام را به زباني قابل فهم براي ديگران ترجمه مي  مي.۳
  .داد ي ديگران توضيح ميبايست اين پيام را برا و بالاخره، مي. ۴

يـك از ايـن نقـشها بـا          هـر . فهم، بيان، ترجمه و توضيح، نقـشهاي كليـدي دارنـد          
در واقع، علـم هرمنوتيـك،      .  خاصي از علم هرمنوتيك متناظر است      ةكاركرد و وظيف  

 بررسـي ايـن نقـشها و بيـان ارتبـاط آنهـا بـا علـم                  .از اين وظايف بحـث كـرده اسـت        
لـذا در ابتـدا     . ي بردن به معناي دقيق اين علم كمك كند        تواند براي پ   هرمنوتيك، مي 

  .كنيم اندازيم و ارتباط آنها را با هرمنوتيك بيان مي  نگاه اجمالي مي،به اين نقشها
                                                        

1. hermeneutic 

2. hermenoin 

3. hermes 
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  فهم. ۱
هرمنوتيك بـا ايـن قبيـل       . است» فهم«يكي از كارهاي اصلي هرمنوتيك بحث بر سر         

فهميم؟ آيـا فهـم، قواعـد و     يوكار دارد كه چگونه يك متن يا هنري را م     سرپرسشها  
توان در نظـر     روشهاي خاص خود را دارد يا نه؟ آيا قواعد و روشهايي براي فهم نمي             

  فهم او تأثير دارند يا نه؟ گرفت؟ آيا شرايط اجتماعي و تاريخي مفسّر در
ما اغلب به دنبـال فهـم متـون، فهـم           . ترين كارهاي انسان است     يكي از وسيع   ،فهم

 فهـم، وسـعت قلمـرو       ةوسعت داير .  فهم آثار هنري و غيره هستيم      رفتارهاي ديگران، 
دهد؛ زيرا هر جا كه سخن از فهم چيزي است، پرسـشهاي             هرمنوتيك را نيز نشان مي    

  .است ميان دراصلي هرمنوتيك نيز مطرح و پاي آن علم 

  اعلان و بيان. ۲
اين نكته در   . ندهرمس پس از فهم پيام خدايان، بايد آن را به ديگران اعلان و بيان ك              

روحانيون هر ديني اغلب پيام متون مقدس آن ديـن          . مورد متون ديني بسيار روشن است     
اين متون در حالت اوليه، صورت گفتاري و شـفاهي          . كنند  را به ديگران اعلان و بيان مي      

آيـات الهـي را بـراي ديگـران          داشتند؛ به عنوان مثال، در اسلام حـضرت محمـد         
  .ل گفتار به مكتوب در مراحل بعدي صورت گرفته استتبدي. كرد بازگو مي

وقتي گفتار شفاهي   . كشد اين نكته، بحث تفاوت ميان گفتار و نوشتار را پيش مي          
ولـي در ايـن     . يابـد  مانـد و اسـتمرار مـي       آيد، ثابت باقي مي    به صورت مكتوب در مي    

گفتار، . ت فاقد قوت اصلي گفتار اس،مكتوب. آيد فرايند، ضعفي هم در آن پديد مي     
آورد،  گوينده علاوه بر اينكه سخني را بر زبان مي        . قوتي خاص و صورتي زنده دارد     

 شـكل  ،گفتـار . كند و همين امر، در معناي آن سخن تـأثير دارد  آن را با لحن بيان مي    
 آن  نتفسير يك متن در واقـع برگردانـد       .  صورت مردة آن است    ،زندة زبان و نوشتار   

خواهد قوتي را كه در فراينـد        به عبارت ديگر، مفسّر مي    . باشد  مياش   به صورت زنده  
تـر   تبديل گفتار به نوشتار از بين رفته، دوباره به آن برگردانـد و معنـاي آن را روشـن                  

. در برخي گرايشهاي هرمنوتيك، تفاوت گفتار و نوشـتار بررسـي شـده اسـت              . سازد
ع به يك معنا بحـث      گيرد، در واق   اصول فهم كه در هرمنوتيك مورد بررسي قرار مي        
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  . اصول زنده كردن مكتوب و قوت بخشيدن به آن استاز

   توضيح دادن.۳
آيد، بـا     كند و سپس به صورت مكتوب در مي         پيامي كه گوينده براي ديگران اعلان مي      

اين ابهام هنگامي كه ميان زمان اصلي گفتار و يا نوشتار و عـصر              . شود  ابهاماتي همراه مي  
رو، گفتـار   از اين. يابد تري مي تر و جدي  صورت اساسي  افتد،   مي خواننده، فاصلة بسيار  

  .اي تفسير و تأويل است شود و توضيح در واقع گونه يا نوشتار به توضيح نيازمند مي
 عنـايتي   ،هرمنوتيك، در طول تاريخ به بررسي قواعـد و مكانيـسم توضـيح متـون              

 سـازد، چـه كارهـايي    مفسّر براي اينكه معناي يك متن را روشـن       . خاص داشته است  
، يدهد؟ آيا تحليل زبان متن كافي است؟ آيا مفسّر بايد به دنبال چيز ديگـر               انجام مي 

  نيز باشد؟، مؤلفمانند قصد 

  ترجمه كردن. ۴
هنگـامي  . شنونده باشد و يـا نباشـد       يك متن يا گفتار، ممكن است به زبان خواننده يا         
.  زيـادي لازم دارد تـا آن را بفهمـد          كه زبان متن براي خواننده بيگانه است، او تلاش        

 جهـاني بيگانـه و   ،ه ترجم ـما در عمـلِ   . تفسير متن است   ترجمه هم صورت خاصي از    
 ،سازيم و مترجم در واقع ميـان دو جهـان آشـنا و ناآشـنا               ناآشنا را براي خود آشنا مي     

رت ديگر، جهاني براي ديگران ناآشنا و براي مترجم آشناسـت و            ابه عب . استواسطه  
  .شود مي واسطه ،ميان جهاني كه براي ديگران ناآشناست و جهان آشنااو 

ترجمه در مورد متوني كه از لحاظ زمان و مكان با ما فاصله دارند، بسيار اهميـت                 
متون ديني اغلب به زبـان جهـان باسـتان و           . يابد و متون ديني چنين وضيعتي دارند       مي

ا زبان اين متون بيگانـه نيـستند، در فهـم           لذا حتي كساني كه ب    . هاي قديم تعلق دارند     دوره
اين نكته، معلول اين امر است كه زبان در طـول    . شوند رو مي  هآنها با دشواريهايي روب   

گيـرد    تاريخ، تحولاتي دارد و با بازگشت زمان، انبوهي از تحولات در آن صـورت مـي               
  .يابد يدر چنين موردي هم ترجمه ضرورت م. اند كه نسلهاي بعدي از آنها بيگانه

آيند؛ به عنوان مثال ايـن پرسـش         مسائل هرمنوتيكي بسياري در اين ميان پيش مي       
شود كه چگونه بايد ميان اين دو جهان آشنا و ناآشنا پل زد و نيز ايـن پرسـش                     مطرح مي 
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بيني  بيني عهد باستان و تعارض آن با جهان     بيني مخاطبانِ شفاهي و جهان      آيا جهان  كه
، تأثير دارد؟ ترجمة متون از جهان قديم به جهان جديـد، در واقـع   نوين در فهم اين متون    

مفهومي ساختن آنها براي مخاطبان جديد است و اين امر پرسشهاي هرمنوتيكي جديدي 
مفسّر براي مفهوم ساختن متن، مفاهيمي از جهـان جديـد را انتخـاب              . انگيزد مي را بر 
  .)۱۹ ـ۱۸، ۱۳۸۲نيا،  قائمي( سنجد  ميكند و نسبت آن مفاهيم را با مفاهيم جهان قديم مي

در تمامي اين معاني يك امر مشهود اسـت و آن حيثيـت وسـاطتي اسـت كـه در                    
 ؛توانـد بگريـزد    از چنين وساطتي بشر نمـي     . رسيدن به فهم در اين كلمه ملحوظ است       

توان چنين بيان كرد كه هـر    زيرا آن ناشي از محدوديتهاي بشري است و همچنين مي         
 از يك طرف گوينده مفهـومي را كـه در           ؛ تعبيري نوعي تفسير است    ز هر  و ني  ترجمه

 از طرف ديگر تفـسير بـه دنبـال ايـن             و كند ذهن دارد، به وسيلة لفظ، بيان و تعبير مي        
و مقصود، منظور يـا   ـاست كه از لفظ عبور كند و خود را به آنچه در پس لفظ نهفته  

  .)۷، ۱۳۸۰ بلايشر،( د برسانـ في الضمير گوينده يا نويسنده است ما

  پيشينة تاريخي هرمنوتيك
 كلاسـيك،   ةتوان به سه مرحل    بندي كلي، تاريخ علم هرمنوتيك را مي       يك تقسيم  در

كلاسيك را هرمنوتيـك مـدرن نيـز      هرمنوتيك مابعد.رمانتيك و فلسفي تقسيم كرد 
نِ هرمنوتيك  در ميان اين سه مرحله و گرايش اصلي، بيشترين تأثير و نفوذ از آ             . نامند  مي

اما هرمنوتيك كلاسيك   . فلسفي است كه روح غالب بر هرمنوتيك قرن بيستم است         
  . استـ قرن هفدهم و هجدهم ميلادي مربوط به عصر روشنگري ـ

  هرمنوتيك كلاسيك
هرمنوتيك كلاسيك به دنبال ارائة روش و منطـق تفـسير متـون اسـت؛ زيـرا نهـضت          

 ية پروتستان، عطش نياز به قواعـد تفـسير  اصلاح مذهبي قرن شانزدهم و رواج انديش 
قطع . اين نهضت ارتباط مسيحيان پروتستان را با كليساي رم قطع كرد          . را تشديد كرد  

ارتباط پروتستانهاي آلمـاني بـا كليـساي رم و از ميـان رفـتن مرجعيـت آن كليـسا در                     
وة تفسير كتاب مقدس، آنان را به طـور مبرمـي نيازمنـد تنظـيم و تنقـيح قواعـد و شـي                     
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اي از دانش بـه نـام        اين نيازمندي ماية به وجود آمدن رشته      .  كتاب مقدس نمود   تفسير
هرمنوتيك گرديد كه وظيفة ارائة روش و منطـق تفـسير كتـاب مقـدس را بـر عهـده                 

شده تحـت عنـوان      اولين كتاب ثبت  . )۵۳: ۱۳۷۸گران،   ؛ ريخته ۱۳۱: ۱۳۷۸زاده،   حسين( گرفت
كتاب دان هـاور اسـت كـه در سـال       » تون مقدس هرمنوتيك قدسي يا روش تفسير م     «

د و روشـهاي  ع ـاو هرمنوتيك را در اين كتاب، بـه منزلـة قوا        .  به چاپ رسيد   . م ۱۶۵۴
  .لازم براي تفسير كتاب مقدس به كار گرفت

هرمنوتيك كلاسيك در بستر عصر روشـنگري شـكل گرفـت و عميقـاً متـأثر از                 
بود كـه امكـان وصـول بـه فهـم           فرض اين تلقي آن      پيش. گرايي اين عصر است    عقل

عقل آدمـي تـوان آن را دارد        . قطعي و نهايي متن و هر امر قابل تفسيري، وجود دارد          
كه به درك حقايق فلسفي عالم نائل شود؛ دانش بشري قابليت كشف اسرار طبيعـت               

. ودن روش اسـت ب ـتنها مشكل در راه وصول به ايـن اهـداف، مـشخص ن          . را داراست 
 تفكر اعمال شود، مانعي در راه مسير عقل براي وصول بـه             اگر روش و منطق صحيح    

حقايق عالم وجود نخواهد داشت؛ اگر علوم طبيعي بـه روش صـحيح تحقيـق علمـي                 
  .مجهز شوند، مانعي بر سر راه آنها براي كشف اسرار طبيعت وجود نخواهد داشت

ل فهـم   در مسئلة فهم متون، مانع احتمالي ابهاماتي است كه در بعضي متون بر عم             
رفع ابهامات متن در ساية دستيابي به اصول و قواعـد خاصـي كـه روش             . شود  عارض مي 

بر اساس ايـن تلقـي، هرمنوتيـك        . گردد  كنند، ميسر مي    صحيح فهم متن را ترسيم مي     
  .نهد دانشي است كه روش فهم صحيح متن و منطق رفع ابهامات متن را در اختيار مي

شود كه فهم متن دچار مشكل شود و جريان  از مي كار هرمنوتيك زماني آغ،بنابراين
نگاه كلاسيكها به . اي ابهامات متوقف گردد عادي و طبيعي فهميدن به سبب عروض پاره

در معناي سنتي از تفسير، كار مفسر  . هرمنوتيك تناسب كاملي با معناي سنتي تفسير دارد       
  .)۱۳۲: ۱۳۷۸زاده،  حسين(برداري از مقصود مؤلف و شرح و تبيين ابهامات متن است  پرده

  هرمنوتيك رمانتيك
مرحلة دوم هرمنوتيك كه سـرآغاز هرمنوتيـك مـدرن اسـت از شـلايرماخر شـروع                  

 امـري   ،وي بر اين نكته تأكيد داشت كه بر خلاف نظر كلاسيكها فهميدن مـتن             . شود  مي
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قبل از او، كـار هرمنوتيـك       .  بلكه بدفهمي همواره طبيعي است     ، و سهل نيست   طبيعي
گرديــد؛ امــا از نظــر وي، كــار  شــد كــه فهميــدن دچــار مــشكل مــي ي آغــاز مــيوقتــ

شـود؛ زيـرا امكـان بـدفهمي در          هرمنوتيك از همان آغاز تلاش براي فهم شروع مـي         
تمام مراحل وجود دارد و موقعيت و فرصت عامي را براي درگير شـدن هرمنوتيـك                

به هرمنوتيك، هميشگي و توأم     بنابراين، نياز به تفسير و در نتيجه نياز         . سازد فراهم مي 
 نه در موارد خـاص؛ زيـرا در ايـن تلقـي نوپديـد، فهـم و تفـسير بـه هـم                        ،با فهم است  

از نظر . )۸۳: ۱۳۸۱؛ واعظي، ۱۳۲: ۱۳۷۸زاده،  حسين( اند و نياز به تفسير موضعي نيست آميخته
 تفسير در حقيقت درك نيت اصلي مؤلف و ارتبـاط نيـت وي بـا زبـاني                  ،شلايرماخر

شـلايرماخر در فراينـد تفـسير، دو        . شـود  ت كه آن نيت در قالب آن زبان بيان مـي          اس
عنـصر  . كند كه هر دو ضروري بوده و مكمل يكديگرند         عنصر را از هم تفكيك مي     

اول، فهم دستوري اسـت كـه اشـاره دارد بـه مطالعـة تـاريخ زبـان و ارتبـاط زبـان بـا                         
يخي و اجتماعي خطابه يـا نوشـتاري        فرهنگ آن زبان و سرانجام مطالعة زمينة عام تار        

عنــصر . شــناختي و فنــي اســت عنــصر دوم، فهــم روان. كــه قــرار اســت تفــسير شــود
  .شناختي براي قادر ساختن مفسر نسبت به درك شخصيت مؤلف است روان

شـيوة  . ينـد حـدس اسـت     ابحثهاي هرمنوتيك شـلايرماخر، بيـشتر متمركـز بـر فر          
ز طريق قـرار دادن خـود بـه جـاي ديگـري      حدس آن است كه انسان به وسيلة آن و ا     

رغـم اينكـه شـيوة       علـي . سعي كند تا به طور مستقيم آن شـخص را در خـود دريابـد              
ها همـراه و تعـديل شـده اسـت، امـا عنـصر حـدس، جـان كـلام           حدس با ديگر شيوه   

  .)۱۹: ۱۳۸۰نيا،  ؛ قائمي۷۸: ۱۳۷۷پراودفوت، ( هرمنوتيك شلايرماخر است
رماخر، فهم دقيق، صحيح و مطابق با واقع، امـري سـهل           اساس هرمنوتيك شلاي   بر

 بلكه تأكيد او بر عنصر حدس و پيشگويي و تقريبي و احتمالي بـودن               ،و آسان نيست  
مطابقت اين حدس و پيشگويي با معناي واقعي و نهايي متن، فهم و تفسير را همـواره                 

انتيكهـا و نزديكـي     به خـاطر تعلـق شـلايرماخر بـه رم         . برد اي از ترديد فرو مي     در هاله 
هرمنوتيـك  « هرمنوتيك، عنـوان     ة او دربار  ة انديش ةفكري او با برادران شكل، به شيو      

  .)۷۶: ۱۳۸۰احمدي، ( اند داده» رمانتيك
يكي از كساني كه بيشتر از همه تحت تأثير نظريـة هرمنـوتيكي شـلايرماخر قـرار                 
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 ،وتيـك ديلتـاي    هرمن ،بـه عقيـدة برخـي از پژوهـشگران        .  بـود  ١، ويلهم ديلتاي  گرفت
هـدف اصـلي    . )۲۱: ۱۳۸۴پورحـسن،   ( باشـد  مي» هرمنوتيك كلاسيك «كاملترين بيان از    

هرمنوتيك ديلتاي درك كاملتري از مؤلف است؛ بايد متن را چنان فهميد كه حتـي               
  .خود مؤلف هم آن را آن گونه فهم نكرده است

تعميم ) متون نوشتارينه تنها (ديلتاي هرمنوتيك شلايرماخر را به همة تعابير فرهنگي 
شلايرماخر معتقد بود كه هدف مفسر اين است كه نيت مؤلـف را دريابـد، امـا ايـن                   . داد

شـناختي بـا روشـهاي حدسـي و           هدف تنها از طريق موازنة دقيق تفاسير دستوري و روان         
ديلتاي با يك گام جلـوتر از او، مـدعي اسـت كـه تفـسير،                . اي قابل وصول است     مقايسه

هـاي فرهنگـي      او با توسعة تعبير از قلمرو زبان به پديده        . جربة مؤلف است  احياي مجدد ت  
چون نقاشي، طراحي، موسيقي و غيره همة اينها را تعابيري از تجربه و موارد مناسبي براي 

سعيدي روشـن،   (شود    تفسير تلقي كرد كه از طريق هرمنوتيك، دوباره تجربه و ادراك مي           

ي در ميان علوم طبيعي و علوم انساني استدلال كرد كه          ديلتاي با وضع تقابل   . )۹۴: ۱۳۸۳
  .يافته در آن است  حياتي كلي تجسمةفهم يك متن مستلزم درك و فهم تجرب

داند، بلكـه فهـم      ديلتاي قلمرو هرمنوتيك را محدود به تفسير گفتار و نوشتار نمي          
ونه كه گفتـار     زيرا همان گ   ؛داند اعمال و رفتار انساني را نيز مربوط به هرمنوتيك مي         

و نوشتار تجلي مقاصد گوينده و مؤلف است، افعـال و حـوادث نيـز تجلـي و ظهـور                    
  .مقاصد صاحبان آن است

  :كند وي دو نوع فهم را مطرح مي
هاست كـه در اينجـا ميـان         فهم اظهارات ساده مانند سخن، عمل و ايما و اشاره         . ۱

  .اي نيست موضوع مورد شناسايي و تبيين آن فاصله
. دوكـار دار   مانند زندگي و يا يك اثـر هنـري سـر   ، برتر كه با امور پيچيده فهم. ۲

در اين گونـه امـور يـك جـزء مـتن معنـايي دارد كـه بـه وسـيلة عنـصر فهـم ادراك                         
شـود و     آن نتيجه مي   ي داراي معنايي است كه از تركيب منظم اجزا        ،شود، اما كل   مي

  .شود با يك فهم بالاتري ادراك مي

                                                        
1. Wilhelm Dilthey 
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واسـطه نايـل آمـد بايـد      گر نتوان به فهـم اعمـال يـك شـخص بـي         نظر ديلتاي ا   از
گاه براي تفسير و فهـم يـك        . فرهنگ و زندگي او را به عنوان يك كل كشف نمود          
  .جمله از يك كتاب بايد كل آن كتاب را تفسير كرد
دارد و از متن او حقـايقي را بـه           به اعتقاد وي، مفسر گاه فراتر از مؤلف گام برمي         

 ابـزار شـناخت     ،در واقـع مـتن    . ه گاه وي از آنها غافـل بـوده اسـت          آورد ك  دست مي 
يابد و از همـين روي        متن تجلي مي   ة مؤلف در آين   ةزواياي ناشناخت . مؤلف هم هست  

  .كند شناسايي متن نقش مهمي را در شناخت روحيات مؤلف ايفا مي
.  نمـود توان به دنياي ذهني مؤلف راه پيـدا     با بررسي اسناد و وقايع تاريخي هم مي       

عصر مؤلف شود تـا      مفسر بايد فاصلة تاريخي ميان خود و متن را از ميان بردارد و هم             
از همين جاست كه ديلتـاي تفـسير را فقـط در چـارچوب تفـسير                . به قصد او راه يابد    

به بيان ديگر شناسايي متن را فقـط از راه شناسـايي الفـاظ              . كند دستوري خلاصه نمي  
  .)۹۰: ۱۳۸۲نصري، ( داند نمي

  هرمنوتيك فلسفي
ايـن رويكـرد متمـايز كـه در     . هرمنوتيك با مارتين هايدگر وارد مرحلة جديدي شـد    

هرمنوتيـك  «قرن بيستم با اقبال غالب پژوهشگران در زمينة هرمنوتيك مواجه شد، به             
هايدگر در عرصة هرمنوتيك، افقهايي گـشود كـه بـر اسـاس             . معروف است » فلسفي

شناسـي   اي روش شناسي تفسير متن يا گونه به مثابة روشآن ديگر نبايد به هرمنوتيك     
  .نگريستعلوم انساني 

با وجود اين ردّ پاي     . ها وگرايشهاي گوناگوني را پذيراست      هرمنوتيك فلسفي شاخه  
شـايد بتـوان وجـه مـشترك همـة        . توان ديد   ها مي   انديشة هايدگر را در تمام اين نحله      

شناسانه به مقولة تفسير      رفتن از رويكرد روش   هاي هرمنوتيك فلسفي را در فاصله گ        گونه
رغـم   مارتين هايدگر، هانس گادامر، پل ريكـور و ژاك دريـدا، علـي            . و فهم دانست  

اختلاف نظرهاي فراوان با يكديگر در اين امر مشتركند كه به جاي ارائة اصول، مباني و                 
د و هرمنوتيك   ان  روش تحصيل فهم و تفسير اثر، دربارة خود فهم و تفسير پژوهش كرده            

  .)۱۲۹: ۱۳۸۱واعظي، ( اند شناسي فهم بركشيده شناسي به بلنداي هستي را از سطح روش
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بـراون و   (  بـود  ١»هـستي «لة  ئله وجـود داشـت و آن مـس        ئ هايدگر فقط يك مس    براي

 آنهـا بـه     ةشـماري وجـود دارد كـه هم ـ        توضيح اينكه هستيهاي بي   . )۳۹۳: ۱۳۸۲ديگران،  
.  در معني هستي با ديگري فرق دارد       هايك از آن   ، اما هر  اند درستي هستي ناميده شده   

راه به سـوي كـشف حقيقـت و          كدام هستي است كه فلاسفه بايد آن را به عنوان شاه          
توانـد بـه طـور تـصنعي يـك هـستي را              ند؟ آيـا كـسي مـي      نمعني اصيل وجود برگزي   

ك هـستي  طور نيست كـه تنهـا ي ـ   انتخاب كند و يا اينكه آيا با توجه به پرسش ما اين  
، باشدجواب به نحو ايجابي      اگر وجود دارد كه از جايگاه ممتازي برخوردار است و        

كدام هستي است كه چنين ممتاز بوده و از ديگر هستيها برتر است؟ از نظـر هايـدگر                  
 ة آغـازين متقنـي بـراي پرسـش دربـار          ةتواند نقط  فقط يك هستي وجود دارد كه مي      

بنابراين تنها با تحليلـي     .  هستي خود انسان است    معني وجود آماده سازد و اين هستي،      
: ك.ر(  هستي دسـت يـابيم     ةتوانيم به بصيرتي دربار     مي ٢عميق از هستي انسان يا دازاين     

  .)۱۳ـ۱۱: ۱۳۸۳؛ هايدگر، ۲۵: ۱۳۸۰كاكلمانس، 
بر همين مبنا . تحليل ساختار وجود انساني تنها راه نيل به درك معناي هستي است

يعنـي هرمنوتيـك او     . دانـد  وتيـك را تفـسير هـستي دازايـن مـي          هايدگر وظيفـة هرمن   
كنـد كـه ايـن       هايـدگر يـادآوري مـي     . شناسانه است  شناسانه نيست، بلكه هستي    روش

 يك نحـوه هـستي مـدنظر        ةپاي شود كه بر   خصوصيات انساني وقتي خوب فهميده مي     
 هـستي   وقتي ما بـه سـوي     . انسان است  ٣»در جهان بودن  «گيرد و آن نحوه هستي       قرار

 خـود را بـه مـا نـشان          ،شـويم، او از وراي در جهـان بـودن          خاص انـساني متوجـه مـي      
 »فهمـد  مـي ) يعنـي جهـان   (دازاين خود را بر حسب امري كه خود او نيست           «: دهد مي

  .)۱۰: ۱۳۷۹كوروز، (
 حقيقي و هرمنوتيك يـك چيـز اسـت و     ، فلسفة بنابراين در پروژة فلسفي هايدگر    

كـه همـان تحليـل سـاختار        ) شناسـي  نـه روش  ( فلسفي   تحت عنوان هرمنوتيك كاري   
  .پذيرد وجودي دازاين به غرض درك معناي هستي است، صورت مي

                                                        
1. being 

2. dasein 

3. being in the world 
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 اين رشته تفكر خاص را دنبال نكرد، اما يكي از دانـشجويان وي، هـانس            هايدگر
. )۲۱۲: ۱۳۷۹سولومون، ( گئوگ گادامر، در علم هرمنوتيك به شخصيتي برجسته تبديل شد

 هرمنوتيـك   ةبيش از هر كـس ديگـري دربـار        » حقيقت و روش  «همش،  وي در اثر م   
معاصر تلاش كرده است تا هرمنوتيك را در راستاي طرز تفكر هايدگري بازپروري             

  .كند
گادامر اهميت اشارتهاي هايدگر را درك كرد و تمام جزئيات آنهـا را بـه دقـت                 

 ئلة يعني با مس   ؛ستشناختي ا  او به وضوح بيان كرد كه اهتمام وي هستي        . بررسي كرد 
 صـبغة   ،گيري وي اين بود كه فهم      نتيجه. وكار دارد  ماهيت بنيادين كل فهم بشري سر     

گادامر اين بينش را در شاهكار خود، حقيقـت و          . )۱۳۵: ۱۳۸۰استيور،  ( هرمنوتيكي دارد 
ــسط داد  ــرح و ب ــك را از     . روش، ش ــم هرمنوتي ــول عل ــاب تح ــن كت ــادامر در اي گ

گيرد و نخستين گزارش تـاريخي از        هايدگر به تفصيل پي مي    شلايرماخر تا ديلتاي و     
 موضـع هايـدگر   كننـدة   دهد كه دربردارنده و منعكس     علم هرمنوتيك را به دست مي     

بـا ايـن همـه حقيقـت و روش          . از جهت كار انقلابي او براي علـم هرمنوتيـك اسـت           
  .)۵۱: ۱۳۷۷پالمر، ( چيزي بيشتر از تاريخ هرمنوتيك است

يم، يتـر بگـو    وردهاي نظرية هرمنوتيكي گادامر يا دقيق     اترين دست به طور كلي مهم   
  :هرمنوتيك فلسفي به قرار زير است

رمانتيـك، هـدف تفـسير مـتن، دسـتيابي بـه             خلاف هرمنوتيك كلاسيك و    بر. ۱
 و مؤلـف  نيـست، بنـابراين در تفـسير نبايـد بـه دنبـال همـدلي بـا             مؤلـف نيـت    قصد و 

 اسـت، گرچـه     مؤلـف  مـستقل از     ،بير ديگر، مـتن   به تع . بازسازي قصد و مراد وي بود     
 نيز مانند ديگران خوانندة متن است و قرائت او از متن مؤلف. مخلوق و مولود اوست

  .هيچ ترجيحي بر ساير قرائتها ندارد
فهم و تفسير متن خصلتي ديالوگي دارد؛ ديالوگي كه ميان مفسر و متن برقرار              . ۲
شناسـانة سـنتي را كـه مفـسر را نـاظر و              رفـت هرمنوتيك فلسفي اين نگـاه مع     . شود مي

مفـسر مـتن، نـاظر      . پـذيرد  داند، نمي  ي مي ي عمل شناسا  ةسوبژه و متن را موضوع و ابژ      
طرفي نيست كه به متن بنگرد و پيام و سخن متن را به طور منفعـل دريافـت كنـد،                     بي

 وگـوي  بلكه ذهنيت مفسر نيز در تفسير، نقش اساسي دارد و فهم متن محصول گفت             
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  . مفسر و متن استميان
عبـارت از   » فهميدن چيـزي  «معناي  . فهم هر چيزي مسبوق به پرسشهاي ماست      . ۳

آن دنبـال پاسـخ     ارتباط دادن آن چيـز بـه خودمـان اسـت، بـه ايـن طريـق كـه مـا در                     
هرگونه فهميدن، حتي فهم از خود، برانگيختـه از پرسـشهايي اسـت             . پرسشهايمان هستيم 

يك متن فقط به ايـن دليـل بـه صـدا     . كنند وط فهم را معين ميها و خط كه از پيش، جنبه   
اگر مـتن بـه پرسـشهاي       . شود آيد كه پرسشهاي امروزي پيش روي او نهاده مي         درمي

دخالت پرسشها در فهم متن . خاصي پاسخ نگويد، فهم و تفسير وجود نخواهد داشت  
  . متن استوگوي ميان مفسر و گواه اين ادعاست كه فهم، ارتباط متقابل و گفت

مفـسر در وضـع تـاريخي       . پـذيرد   مفسر صورت مي   ١فهم هميشه در افق معنايي    . ۴
فرضها و علايق و پرسـشهاي       خود، داراي زمينة معنايي خاصي است كه ناشي از پيش         

شود، بلكه به مدد آن به گفتگو بـا مـتن    او هرگز از اين زمينة معنايي جدا نمي     . اوست
ن همواره مقيد و وابسته بـه زمينـة معنـايي خـاص مفـسر              پردازد؛ بنابراين، تفسير مت    مي

گرايـي سـعي داشـت       گرايي و عينـي    ديدگاه هرمنوتيك كلاسيك كه با لفظ      است و 
  .دخيل در فهم متن بداند، كاملاً باطل است طرف و غير مفسر را ناظر بي

پـذير نيـست؛ زيـرا آدمـي هرگـز           طبق اين ديدگاه، فهم خالص متن هرگز امكـان        
بـه همـين دليـل اسـت كـه فهـم              خود را از افق معنايي خويش جدا سازد و         تواند نمي

 به طور خالص ـ خواه متن كلاسيك و خواه آثار هنري و يا حوادث تاريخي   ـگذشته
  .پذير نيست و همواره با وساطت و تأثير زمان حال همراه است امكان
ي مفـسر در    فهم متن به لحاظ تاريخي، مشروط و مقيد اسـت؛ زيـرا افـق معنـاي               . ۵

گيرد و    تاريخي او شكل مي    ٢فهم متن دخيل است و افق معنايي مفسر در درون سنت          
چون افق معنايي و سنت، امر ثابتي نيست و به قول گادامر مـا در درون افـق حركـت                    

 كنيم و افق نيز با ما در حركت است، پس شرايط فهم به لحاظ تاريخي، متحول و                 مي
رخي عناصر دخيل در افق معنايي او، ممكـن اسـت           متغير است و سنت يك مفسر و ب       

گـردد كـه هـر تفـسيري نـاقص و            اين امر موجب مي   . در زمان تاريخي بعد، نقد شود     
                                                        

1. horizon 

2. tradition 



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۴

۱۹۴  

هر تفسيري بـه طـور لازم و ضـروري، مـوقتي اسـت؛ زيـرا بـه زمينـه و                     .  باشد ناكامل
و اين زمينـه    . هاي معيني بستگي دارد    اوضاع تاريخي خاص خود و به علايق و انگيزه        

  .تعديل خواهند شد يند تفسير، تغيير يافته و اصلاح واعلايق نيز به نوبة خود در فر
شود كـه فهـم عينـي محـض ممكـن         فاصلة تاريخي ميان متن و مفسر باعث مي       . ۶
گذشـتگان بـر آن بودنـد كـه ايـن فاصـله بـا كمـك عنـصر فهـم و همـدلي و                         . نباشد

ه بر اساس هرمنوتيـك فلـسفي       ، قابل ترميم است، در حالي ك      مؤلفبازسازي ذهنيت   
توان افق خويش را با افق متن ممـزوج كـرد و ايـن امتـزاج بـه معنـاي                     گادامر تنها مي  

توجه به تاريخي بودن فهم و اين كـه          دستيابي كامل به افق معنايي متن نيست؛ زيرا با        
فهم به طور دائم تحت تأثير و مـشروط بـه تـأثيرات تـاريخي و سـنت و افـق معنـايي                       

توانيم به طور كامل، موقعيـت هرمنـوتيكي خـويش را مـشخص كنـيم و                 ميماست، ن 
فهمهاي خويش موفق گـرديم؛      پيش ها و  دانسته توانيم به طور كامل به تنقيح پيش       نمي

توانيم به عيني بودن فهم خـويش مطمـئن شـويم و تفـسير، هميـشه                 پس هيچ گاه نمي   
  .متأثر از ذهنيت مفسر است

ك فلسفي، كه فهم را تحـت تـأثير مـستقيم موقعيـت             بر اساس ديدگاه هرمنوتي   . ۷
. توان از پيشرفت در تفسير سخن راند داند، ديگر نمي   تاريخي مفسر مي   هرمنوتيكي و 

ايم؛ زيرا هر مفسري با توجه  توان ادعا كرد كه ما متن را بهتر از ديگران فهميده ديگر نمي
تـوان    به قول گـادامر، تنهـا مـي   .اي از فهم نائل شده است   به زمينة معنايي خويش به گونه     

  .ايم، نه آنكه لزوماً بهتر فهميده باشيم گفت كه ما متن را متفاوت از ديگران فهميده
تـوان بـا     يك پرسش اساسي در باب هرمنوتيك فلسفي آن است كه چگونـه مـي             

اي كـه    شـد، بـه گونـه     ) اعـم از مـتن آن     (هاي مناسب وارد مقولة فهم اشيا        دانسته پيش
ــد اجــازة ســخن گفــتن داشــته باشــند  اشــيا، خــود ــاري مــي .  بتوانن ــا چــه معي ــوان  ب ت

 معياري براي اين سنجش بـه       ،هاي صحيح را از سقيم باز شناخت؟ گادامر        دانسته پيش
كند كه فاصلة زماني، تنها چيزي است كه      تنها به اين نكته اشاره مي      دهد و  دست نمي 

داوريهاي  را كه چگونه پيش   كند؛ يعني اين مشكل      مشكل نقد هرمنوتيكي را حل مي     
كه با (را از باطل و خطا    ) پذيرد هايي كه فهم ما با آنها صورت مي        دانسته پيش(صادق  

تـوانيم داوري    باز شناسيم؛ پس بـه خـودي خـود نمـي          ) شويم آنها دچار سوء فهم مي    
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ــيم ــوع هــم كن ــان تفاســير متن ــتن و   كــه در مي ــان از يــك م ــر   زم ــر، كــدام يــك ب اث
  .)۱۱۹ ـ۱۱۸: ۱۳۸۱مسجدجامعي و ديگران، ( طا استوار استهاي خ دانسته پيش

   انديشة دينيةبازتاب هرمنوتيك در حوز
شناسي معاصر شاهد طرح مباحث و پرسشهاي جديدي است كه بسياري از آنهـا               دين

 قرائتهــاي مختلــف از ديــن، ةمبــاحثي ماننــد امكــان ارائــ. ريــشه در هرمنوتيــك دارد
و ) آن اعم از متون ديني و غير     (مندي متن     آن، تاريخ  مندي فهم و تفسير مستمر     تاريخ

 آن، محـوري بـودن نقـش        مؤلـف تأثيرپذيري آن از فرهنگ زمانه و ذهنيت تاريخي         
 يـا حتـي خـود مـتن،         مؤلـف مفسر در فهم و تفسير متن به جاي اهميت دادن به نقش             

و هــا  دانــسته قابــل زوال ذهنيــت مفــسر و نيــز پــيش تأكيــد بــر دخالــت دائمــي و غيــر
اي از مباحث نويني است كه در انديـشة   داوريهاي او در تفسير و فهم متن گوشه        پيش

  .ديني معاصر مطرح است و ريشه در تأملات و تفكرات هرمنوتيكي دارد
 دهـد و   هرمنوتيك معاصر به دو دليل حوزة تفكر دينـي را تحـت تـأثير قـرار مـي                 

  .نهد مباحث و پرسشهاي نويني را پيش روي آن مي
اي مباحث هرمنوتيك معاصر معطوف به تفكر فلـسفي در           نخست آنكه پاره  دليل  

 فهم خاصي نظير فهم ديني يا علمـي و يـا   ،در حل اين مباحث   . باب ماهيت فهم است   
گيـرد و     بلكه مطلق عمل فهميـدن مـورد تحليـل قـرار مـي             ،اجتماعي مورد نظر نيست   

وتها و احكـام    قـضا . شـود  شرايط وجـودي حـصول آن بررسـي مـي          ويژگيهاي عام و  
فهـم متـون دينـي نيـز      شود شـامل معرفـت دينـي و    عامي كه در اين بررسي صادر مي    

  .شود معرفت ديني پيوند ايجاد مي گردد و در نتيجه ميان مباحث هرمنوتيك و مي
مبتنـي بـر    ) اسـلام، مـسيحيت و يهوديـت      (دليل دوم آن است كه اديان ابراهيمـي         
جـب آن اسـت كـه ايـن اديـان بـه شـدت               وحي و كـلام الهـي هـستند و ايـن امـر مو             

فرهنگ ديني در جوامعي كه ايـن اديـان حـضور و رسـوخ دارد، از            . محور باشند  متن
بنابراين ارائة نظرية نوين در باب تفسير . پذيرد متون ديني و تفسير و فهم آنها تأثير مي

  .و فهم متن بر معرفت ديني و تفسير متون ديني تأثيرگذار خواهد بود
لة فهـم مـتن دارد و       ئ مختلف هرمنوتيك معاصر، عنايت خاصي به مـس        گرايشهاي
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 برخي نوآوريها و گشودن افقهاي جديد در زمينة تفسير متن، چالشي جدي             رغم  علي
هـاي هرمنـوتيكي پـيش از قـرن          ند؛ زيرا تمامي نحله   ددر حوزة تفكر ديني ايجاد نكر     

ار بودنـد و هـر يـك از         بيستم به درونماية اصلي روش سنتي و متداول فهم متن وفـاد           
كوشـيدند، امـا هرمنوتيـك       اي در ترميم و تنقـيح ايـن روش عـام و مقبـول مـي                زاويه

اي فراهم آورد كه روش رايج و مقبول فهم متن دچار چالـشهاي جـدي               فلسفي زمينه 
  .)۱۲۲: ۱۳۸۱نامور، ( شود و در نتيجه معرفت ديني رايج مورد تعرض قرار گيرد

  ي دينپذير قرائتهرمنوتيك فلسفي و 
ي پـذير   قرائـت  هرمنوتيك فلسفي، تكثـر معنـايي مـتن و             ةيكي از لوازم منطقي نظري    

ي ديـن   پـذير   قرائـت در واقـع    . پردازيم دين است كه در اينجا به نقد و بررسي آن مي          
اي در باب فهم و تفسير متون ديني است كه در مقابل قرائـت متـداول از ديـن،                نظريه

) هاي آن در بـالا اشـاره شـد       همؤلفه به برخي از اصول و       ك(يعني قرائت سنتي از دين      
  .فته استرقرار گ

پيش از هرمنوتيك   . كند هرمنوتيك به طور سنتي از وحدت معنايي متن دفاع مي         
فلسفي، اعتقاد بر آن بود كه هر متن داراي معنايي واحد و مشخص اسـت كـه همـان                   

ك هنر يا فن و تكنيـك در        باشد و هرمنوتيك به منزلة ي       آن مي  مؤلفمعناي مقصود   
اما هرمنوتيك فلسفي در مقابل . گيرد  خدمت وصول به اين معناي نهايي و واحد قرار مي         

، هـدف تفـسير     مؤلـف رايج ايستاد و با كنار زدن اين ادعا كه قصد            اين تلقي سنتي و   
  .)۲۹۹: ۱۳۸۱واعظي، (  معنايي هموار كرد١»تكثرگرايي«متن است، راه را براي پذيرش 

پذيري دين يا اختلاف قرائتها نيز، همان اختلاف فهمها از دين و متـون                 از قرائت  مراد
اي جغرافيايي در نظر گرفته شود، قرائت ديـن بـه            اگر متون همچون نقشه   . ديني است 

، همراه با جزئيات و علايم گونـاگون   ...ها، كشورها و    معناي پي بردن به شهرها، رودخانه     
 ةد قرائت يـك نقـش     نده در قرائت متون ديني نيز همان      خوانن. روي آن است   موجود بر 

كنـد   برد، پيام آن را كشف مي       از متن پي مي    جغرافيايي، به ارتباط و جايگاه هر سخني      

                                                        
1. pluraism 
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۱۹۷  

اي را دريابـد و بـه ارتبـاط          سخن و نكته    جايگاه هر  ، از رموز و اسرار آن آگاه شود       تا
، ...فياي شهرها، كـشورها و    قرائت نقشه، براي رسيدن به جغرا     . آنها با يكديگر پي برد    

 زمين است و قرائت متن، تلاشي براي كشف جغرافيـايي مطالـب نهفتـه               ةبر روي كر  
 وظيفـة   ودر آن است، اما در اين دو قرائت، دو نقشه و دو جغرافياي متفـاوت هـست        

را ترسيم كند و نقش هر بخشي از متن را روشـن  » جغرافياي متن «مفسر اين است كه     
عي آن را دريابد كه بر طبق آن، پيام متن و ارتباط بخشهاي آن روشن سازد و پيام واق

  .شود شود و جايگاه هر نكته و سخن به طور دقيق مشخص مي مي
اگر اين نقشة جغرافيايي به دو نفر نشان داده شود، ممكن است هر دو نفـر در مـوارد                   

بر روي نقـشه،    خاص  فلان نقطة   خاصي اختلاف نظر داشته باشند؛ مثلاً بر سر اين كه           
اين گونـه   . سندر  كدام شهر يا كشور است، ولي در برخي موارد به قرائت يكسان مي            

امكان دارد اين دو، هـيچ      . نامند  مي» قرائتها) جزئي(اي    اختلاف منطقه «اختلاف قرائتها را    
نقطه نظر مشتركي راجع به اين نقشه نداشته باشند، در اين صورت تنهـا محـور اخـتلاف                  

  .نامند مي» قرائتها) كلي(اختلاف جهاني«اين نحوه از اختلاف قرائتها را، . مطرح است
پـذير   يند متون دينـي نيـز، ايـن دو اخـتلاف قرائـت، امكـان              ادر نظر ابتدايي در فر    

قرائتي از متن ممكن است، يكسره با قرائتي ديگر متفاوت باشد؛ به نحوي كـه               . است
زه نوانديـشان دينـي تحـت عنـوان         آنچـه كـه امـرو     . نقطة مـشتركي ميـان آنهـا نباشـد        

كنند و محل اخـتلاف اسـت، در واقـع اخـتلاف جهـاني         ي دين مطرح مي   پذير  قرائت
 زيـرا اخـتلاف جزئـي       ؛ستائتها اختلاف قر  ئلةباشد كه صورت افراطي مس     قرائتها مي 

) تعديلي(توان منكر اين نوع اختلاف  قرائتها، امري طبيعي است و به لحاظ عقلي نمي     
  .)۲۲۳: ۱۳۸۰محمدي،( قرائتها شد

از ميان نظريات معاصر، ممكن است دو نظرية عمده مبناي اختلاف قرائتهـا واقـع               
معمـولاً  . شـكني دريداسـت    يكي هرمنوتيك فلسفي گادامر و ديگـري سـاخت        : شود

انـد از هرمنوتيـك فلـسفي الگـو          كساني كه در ايران از اختلاف قرائتهـا دفـاع كـرده           
  .اند نظر داشتهگرفته و مباحث گادامر را در 

 اساسـاً   ، ايـن ادعـا را پـيش كـشيده كـه فهـم             ،گادامر در كتـابِ حقيقـت و روش       
شـود   معناي اين اصل چنين است كه متن تنها در صورتي فهميـده مـي             . تاريخي است 
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ما در زمانهاي مختلف، يك متن را  . اي متفاوت فهميده شود     در هر زماني به شيوه     كه
به عبارت ديگر، مفـسر همـواره از        . فهميم تفاوتي مي هاي م  به مقتضاي شرايط به شيوه    

  .)۷۸: ۱۳۷۹نيا،  قائمي( نگرد نظر شرايط تاريخي و موقعيت خاص خود به متن مي
  :اند بر همين اساس، برخي از روشنفكران وطني ادعا كرده

 در قرن بيـستم    كه خصوصاً ) هرمنوتيك فلسفي (توجه به مباحث فلسفي متون       آيا با 
توان تفسير معيني از يك متن را تنها تفسير ممكن و درست             ست مي دامن گسترده ا  

 ديگر معنـايي بـراي نـص در مقابـل           ،توجه به اين مباحث    و معتبر اعلام كرد؟ آيا با     
باقي مانده است؟ هيچ متنـي تفـسير   ) كردند آن طور كه گذشتگان تصور مي  (ظاهر  

. توان داد اي متفاوتي ميهمة متون، تفسيرها و قرائتهاز  به فردي ندارد، پس      منحصر
  .)۱۱۴: ۱۳۸۱مجتهد شبستري، ( هيچ متني به اين معنا نص نيست

  نقد و بررسي
ي دين، هر مفـسر     پذير  قرائتديديم كه از ديدگاه هرمنوتيستهاي فلسفي و طرفداران         

هـا، بينـشها     دانسته  ي خودش را كه محصول پيش     يو خوانندة متن، ناگزير بايد افق معنا      
اما روش صحيح فهم متن بـر  . بول اوست، در عمل فهم متن دخالت دهد و گرايشهاي مق  

آن است كه گرچه مفسر داراي افق معنايي و ديدگاههاي فكري خاص خـويش اسـت،                
 است و دخالـت دادن ذهنيـت   مؤلفولي هدف از تفسير متن، دستيابي به افق معنايي          

مفسر بايد در جستجوي سعي . كند مفسر، وصول به اين هدف را دچار تيرگي و ابهام مي
يافتن مراد مؤلف و نيات، مقاصد و افكار نهفته در پس الفاظ متن باشد، نه آنكه ذهنيـت                  

اگر توجه به اين نكته كه      . اي با متن درآميزد يا بر متن تحميل كند         خويش را به گونه   
شود، ما را بـه نقـش مفـسر           انداز خاص خودش واقع مي      فهم مفسر در افق معنايي و چشم      

 مؤلـف كند، توجه به اين واقعيـت، كـه مـتن محـصول ذهـن                 عمل فهم ملتفت مي    در
است و او به قصد القاي افق معنايي خويش الفاظ و جملات مـتن را رقـم زده اسـت،         

  .سازد  و افق معنايي او متوجه ميمؤلفما را به نقش محوري و اساسي ذهنيت 
فهـم نيـستيم و      در عمـل     مؤلفممكن است كسي بگويد ما منكر محوريت نقش         

دانيم، اما با اين واقعيت چگونه برخـورد كنـيم كـه              غايت تفسير را درك مراد مؤلف مي      
هـر مفـسري داراي انتظـارات،       . شـود  اي با ذهن خالي با متن مواجه نمي        هيچ خواننده 
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۱۹۹  

رو  هايي است و با علايق و سلايق خاص خودش با مـتن روبـه       دانسته   و پيش  داوريها  پيش
گذرد   اين قالب ذهني او در درك و فهم متن اثر مي           طور ناخودآگاه پس، به   . شود  مي

  .هاي مفسر نيست دانسته و به هر تقدير، فهم و تفسير متن، خالي از دخالت پيش
رسد كه حل آن در  نكتة اخير، مبحث مهمي در باب تفسير متن است و به نظر مي 

واقعيت آن است   . باشد   مي ها در عمل فهم     دانسته  گرو تحليل و تبيين انحاي دخالت پيش      
شـود و برخـي از ايـن         اي از معلومات و دانشها با متن مواجه مـي          كه مفسر با مجموعه   

آورد، بلكـه وجـود آنهـا از لـوازم و        دانشها، نه تنها خللي به امـر فهـم مـتن وارد نمـي             
دانسته بخواهد نقـش و تـأثير در          فقط در مواردي كه پيش    . ضروريات حصول فهم است   

يام داشته باشد و خود را به مضمون و معناي كلام تحميل كند، دخالتش نـاروا                محتواي پ 
فرضـها موجـب تفـسير بـه رأي          به تعبير ديگر، اگر نحوة دخالت پيش      . و ناپسند است  

. در غير اين صورت، مانعي از دخالت آنها وجـود نـدارد           . شود، نكوهيده و نارواست   
ايـن  . اي مربوط به عمل فهم متن است      ه دانسته توضيح مطلب نيازمند ذكر اقسام پيش     

توانند دخالت مقبول و  شود كه برخي از آنها مي ها به چند دسته تقسيم مي     دانسته پيش
اي از آنهـا كـاملاً ناموجـه و مخـل بـه       معقولي در فهم متن داشته باشند و دخالت پاره   

  :كنيم در اينجا به برخي از اين اقسام اشاره مي. عمل فهم خواهد بود
آشـنايي  . كننـد  معلومات و ابزاري كه نقش مقدماتي در عمل فهم متن ايفا مي            . ۱

با برخي از قواعد ادبي، علم منطق، لغت و قواعد حاكم بر محاوره و تفهـيم و تفـاهم                   
دهـي محتـواي پيـام مـتن نـدارد و            عقلاني، از زمرة معارفي است كه نقشي در شـكل         

  .شنايي با آنها فهم متن ميسر نيستكند، اما بدون آ مضموني را به متن تحميل نمي
به تعبير ديگـر، امكـان      . آورند  معلوماتي كه زمينة طرح پرسش از متن را فراهم مي         . ۲

هر متني به طور مستقيم گوياي مطالبي . دهند را در اختيار خواننده قرار مي» استنطاق متن«
يـن امكـان   دهـد؛ در عـين حـال، ا    است كه مضامين مستقيم و آشكار آن را تـشكيل مـي         

وجود دارد كه با طرح پرسشهايي، نسبت ميان مضامين متن با امور ديگـر آشـكار شـود؛                  
اين عمل را استنطاق متن گويند كه ابزار        . يعني پاسخ متن به آن پرسشها معلوم گردد       

كميت و كيفيت پرسـشها تـابع ذهـن    . اولية آن، عرضة پرسشهاي مناسب به متن است    
سـاز   ر اينجا نيز بايد توجه داشت كه پرسش فقـط زمينـه           د. مفسر و افق معنايي اوست    
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  . مضمون و معنا از متن است و دخالت محتوايي در ترسيم معناي متن ندارداستنباط
لف و صاحب سخن، بـه      ؤهاي خواننده نسبت به شخصيت م      اطلاعات و دانسته  . ۳

ك شناخت ما از حافظ به عنوان شخصيتي كه اهـل سـلو           . كند فهم مراد او كمك مي    
سـازد، حـال آنكـه       عرفان بوده است زمينة تفسير عرفاني از غزليات او را فراهم مي            و

شناخت پيشيني ما از يك شاعر به عنوان شخصيتي بدون تمايلات عرفاني و صـوفيانه   
  .كند و گاه گرايشهاي ضد عرفاني مجال اين گونه تفاسير از اشعار او را سلب مي

. كنـد  يني مفسر در فهم مراد متكلم دخالت مي       هاي يق  دانسته برخي از پيش  گاه  . ۴
در توضيح اين نحوه دخالت ذكر اين مقدمه لازم است كه دلالت لفظي مـتن كـه از                  

گـاه  . شود تابع الفاظ متن و دلالت لفظـي كـلام اوسـت            تعبير مي » ظهور كلام «آن به   
 از ظهـور لفظـي     كنند كه بفهميم مراد جدي كـلام، غيـر         برخي قرائن به ما كمك مي     

هاي قطعي و يقيني خوانندة متن، گاه در نقش اين گونـه قـرائن               دانسته پيش. آن است 
شود، اما بـه     آيد كه ظهور كلام براي مفسر احراز مي        مواردي پيش مي  . كنند عمل مي 

تـوان ايـن معنـاي        نمـي  ،دليل عدم سازگاري اين ظهور با مطالب مسلم و قطعي عقلي          
 بناچار بايد مراد جدي كـلام را متناسـب بـا    پس. ستظاهري را مراد جدي متكلم دان  

دانـسته از ايـن ظهـور        د و بـه واسـطة آن پـيش        رآن معلومات قطعي و يقيني درك ك ـ      
به عنوان مثال، مفـسر بـا توجـه بـه بـراهين عقلـي يقـين دارد كـه                    . ديلفظي چشم پوش  

يد االله فوق   <جسماني نيست؛ از طرفي با آية        خداوند جسم ندارد و موجودي مادي و      

شود كه ظهور لفظي آن حـاكي از وجـود دسـت بـراي               مواجه مي  )۱۰/ محمد( >يديهِمأ
مفسر با توجه به آن دانش يقيني كه مورد قبول گوينده نيز بوده است،              . خداوند است 

 توفيـق و   را اسـتعاره از تأييـد و      » يـد «كلمة   ظاهر آيه را مراد جدي خداوند ندانسته و       
ه داشت كـه شـأن قرينـه شـدن بـراي درك مـراد               بايد توج . كند ياري الهي تفسير مي   

جدي تنها از آن معلومات قطعي و يقيني است و هرگز بـه واسـطة معلومـات ظنـي و                    
  .توان از ظهور لفظي آيه يا روايتي دست شست احتمالي نمي

ها به معلوماتي اختصاص دارد كه ظني و غيـر يقينـي             دانسته  دستة پنجم از پيش   . ۵
طور آگاهانه يا ناخودآگاه در تعيين ظهور لفظـي كـلام يـا              و از جانب مفسر به       است

ايـن دخالـت دادن، ناموجـه اسـت و بحـث        . شـود  مراد جدي متكلم دخالت داده مـي      
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  .هاست دانسته مربوط به اين دسته پيش» تفسير به رأي «معروف
شود كه اصل اين قـضيه صـحيح اسـت كـه              بندي فوق اين نتيجه آشكار مي       از تقسيم 

گيري كـه ايـن تـأثير و          كند، اما اين نتيجه     ر عمل فهم متن ايفاي نقش مي      ذهنيت مفسر د  
هـاي    دانـسته . باشـد   ايفاي نقش از نوع دخالت محتوايي و تفسير به رأي است، باطـل مـي              

مفسر بايد در خدمت درك پيام متن و افق معنـايي مؤلـف و مقاصـد و نيـات او صـرف                      
هـاي مفـسر از سـنخ      دانسته  اما اگر پيش  شود، چنانكه در چهار قسم اول شاهد آن بوديم،          

پنجم باشد، مخل به عمل فهم است و بايد از آن پرهيز شود كه البته اين كار، شـدني                   
همة مفسران اسلامي در هنگام تفسير . است هرچند كه نياز به تمرين و ممارست دارد

دنـد و   كر فرضها مـي   ها و پيش   دانسته  قرآن سعي در پرهيز و اجتناب از اين گونه پيش         
  .)۱۵۲ـ۱۵۰: ۱۳۷۸زاده،  حسين( كردند بدين ترتيب از تفسير به رأي دوري مي

از مبتني بـودن    » هرمنوتيك، كتاب و سنت   «طور كه ديديم، نويسندة كتاب       همان
در اينكه نـوعي از معلومـات بـراي فهـم لازم            . فرضها سخن گفته است    تفسير بر پيش  

ن معلومات و شـكل تـأثير آنهـا بـر           نكتة مهم كشف نوع اي    . است، شكي وجود ندارد   
فرضـهاي   متن به شكل مطلق، تابع امر ذهني مفسر نيست و كلية پـيش            . فهم متن است  

آنچه شايـسته بـود در ايـن كتـاب مطـرح شـود،              . تواند به فهم تحميل شود     مفسر نمي 
بـا  (فرضها در فهم متن و اعلام موضع در مقابل اصالت متن يا مفـسر                ميزان تأثير پيش  

  .باشد مي) فرضها در فهم گرفتن تأثير اجمالي پيشمفروض 
گـوييم، بايـد     به هر حال، وقتي از ارتباط هرمنوتيك با كتاب و سـنت سـخن مـي               

. دهيم يا مفسر يا حالت بينابيني در كـار اسـت           مشخص كنيم كه اصالت را به متن مي       
 آن ابهام بزرگي كه ايـن كتـاب دچـار    . گرايش به هر قول، تبعات خاصي خواهد داشت       

است، اين است كه آيا استفاده از هرمنوتيك در فهم كتاب و سنت به نـسبيت مطلـق در                   
انجامد يا خير؟ اگر جواب منفي است، چه عاملي و چه مكانيزمي ما را از نسبيت                  فهم مي 

رهاند؟ و اگر مثبت است، چه ملاكي مافوق اين برداشـتها وجـود دارد كـه بتـوان                    مي
  .)۲۰: ۱۳۸۲عباسي، ( وان نسبيت مطلق در تفسير را پذيرفت؟ت فهميد، دين چيست؟ آيا مي

ي و شـكاكيت وجـود      گراي ـ  اي جز پـذيرفتن نـسبيت      رسد كه هيچ چاره    به نظر مي  
  .ندارد كه با توجه به مطالبي كه در ادامه خواهد آمد، بطلان آن آشكار خواهد شد
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  گرايي  دين و نسبيتپذيري قرائت
باشد كـه     گرايي و شكاكيت مي     پذيري دين، نسبيت    ائتيكي از لوازم و نتايج ويرانگر قر      

گرايـي، هـيچ    بـر اسـاس نـسبيت   . شناسانه امـري باطـل و مـردود اسـت       از ديدگاه معرفت  
 نسبي هستند و    ،كند كه صدق و واقعيت      گرا اظهار مي    نسبي. حقيقت مطلقي وجود ندارد   

  :ي وجود داردگراي به طور كلي دو نوع نسبيت .واقعيتي مستقل از ذهن وجود ندارد
  گرايي فرهنگي نسبيت) الف

بر اساس نسبيت فرهنگي، فرهنگهاي مختلف راههاي مختلفي بـراي سـامان دادن             
د، بنابراين قضاوت در مورد آنها و خوب نبه روابط انساني و ارزيابي افعال انساني دار 

و بد خواندن آنها بر اساس يك ملاك كلي صحيح نيست و هيچ معيـار فرافرهنگـي                 
ي توصيف و ارزيابي اين چارچوبهاي متفاوت وجود ندارد، بلكه آنهـا را بايـد در                برا

بـدين ترتيـب آنچـه      . دادكنند مورد ارزيـابي قـرار        اي كه ظهور پيدا مي     بافت و زمينه  
تواند صحيح باشـد ممكـن اسـت از نظـر ديگـران واجـد چنـين           براي فرد يا گروه مي    

  .)۳۴۱: ۱۳۸۲ليتل، ( اي نباشد مشخصه
  شناختي گرايي معرفت بيتنس) ب

 يـا   ١گرايي را شايد بتوان به عنوان نگرشي تعريـف نمـود كـه معرفـت               اين نسبيت 
 را بر حسب زمان، مكان، جامعـه، دورة تـاريخي، تربيـت و اعتقـاد شخـصي،                  ٢صدق

شـود وابـسته بـه ارزش و         داند به نحوي كه آنچه معرفـت شـمرده مـي           امري نسبي مي  
امور نسبي  » صدق«و  » معرفت«بدين ترتيب اگر    . استاهميت يك يا چند متغير فوق       

هـاي   روست كه فرهنگها، جوامع و ديگر امور متفاوت، مجموعـه          شود از آن   تلقي مي 
اي خنثـي    د و اساساً شيوه   نپذير مختلفي از معيارها را براي ارزيابي دعاوي معرفتي مي        

رو، ادعـاي اصـلي      ناز اي ـ . طرفانه براي گزينش يكي از اين معيارها وجود ندارد         و بي 
اين است كه صدق و توجيه عقلاني دعاوي معرفتي، به حسب معيارهـايي     » گرا  نسبي«

  .)۹: ۱۳۸۱صفري،  قوام( رود، نسبي است كه در ارزيابي اين گونه دعاوي به كار مي
اهل هرمنوتيـك   . شود يي پذيرفته مي  گرا  نسبيدر هرمنوتيك فلسفي هم نوعي از       

                                                        
1. knowledge 

2. truth 
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 يف افراد از حقيقت و باور آنها بدان يكي نيست، بلكه بنـا            گويند كه تعر    مي )فلسفي(
يافتن ملاكي واحد، قطعي، نهـايي، دقيـق،        . كند به ديدگاههاي گوناگون، تفاوت مي    

كامل و فراتاريخي كه ارزيـابي و قيـاس ميـان اعتبارهـا و برداشـتهاي افـراد را بـراي                      
ملاك و معيـاري    ارزش و كارايي هر     . هميشه ممكن كند، خود كاري ناممكن است      

اي كـه    كه بيابيم نسبي و وابسته است به زمينة موقعيت تاريخي و فرهنگي و اجتماعي             
توان گفت كه تمامي برداشتهاي متفاوت       رو مي  از اين . برداشتها را ممكن كرده است    

 ما خود، معيارها .كه معياري نهايي و قطعي وجود ندارد  چرا ؛از حقيقت با هم برابرند    
بدين ترتيب ميزان اعتبارپـذيري تمـامي       . گيريم آفرينيم و به كار مي     ا مي ها ر  و ضابطه 

  .)۱۱: ۱۳۷۲احمدي، ( برداشتها يا تأويلها برابر است
يي سر سازگاري با صدق، حق، معتبر و باطـل نـدارد، مگـر آن               گرا  نسبيبنابراين،  

اوت و   اهميـت دارد، تف ـ    گـرا   نـسبي آنچه براي   . كه اين واژگان را از معنا تهي سازيم       
آنكـه   كوشد منشأ تكثر فهمها و تفاسير را مشخص كنـد، بـي     مي گرا  نسبي. تكثر است 

. دغدغة صدق داشته باشد و در پي تـشخيص حـق از باطـل و معتبـر از نـامعتبر باشـد                     
هرمنوتيك فلسفي نيز دقيقاً در گرداب نسبيت گرفتار است؛ زيرا اين نوع هرمنوتيك          

زنـد و بـه دليـل بـاور بـه تـاريخي بـودن فهـم از                    مـي  فهم را با افق معنايي مفسر پيوند      
گيـريم كـه    بنابراين نتيجه مـي   . تاريخي و مستقل از مفسر امتناع دارد       پذيرش فهم غير  

نظرية تكثر قرائت دين و نيز مبناي آن، كه هرمنوتيك فلسفي است، واجد خـصايص      
  .)۶۱: ۱۳۸۱عارفي، ( يانه استگرا نسبيو ويژگيهاي 

سـازي و    ويـران يـي و شـكاكيت وارد اسـت، خـودْ     گرا  نـسبي نقد اساسـي كـه بـه        
 آن است؛ يعنـي از شـمول آن نـسبت بـه خـودش، عـدم شـمولش لازم                    نمايي  تناقض

بـراي مثـال، ايـن    . آيـد  به تعبير ديگر، از صدق آن، صدق نقيـضش لازم مـي          . آيد مي
 در  .شود و يا خودشـمول نيـست       خود را نيز شامل مي    » اند همة قضايا نسبي  «گزاره كه   

باشد؛ چرا كـه مفـاد ايـن         صورت اول، خود اين گزاره هم نسبي است و لذا باطل مي           
. حالي كه اين گزاره هم يك نـوع قـضيه اسـت             در ،قضيه نسبي بودن همة قضاياست    

شـود   بنابراين، در اين صورت از صدق آن نسبت به خودش، كذبش نتيجه گرفته مي             
صـورت دوم   امـا در . جه محال است  نتي ، متناقض و در   )كذب اجتماع صدق و  (و اين   
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انجامـد و مـضمون و محتـواي آن          شود، نيـز بـه تنـاقض مـي          خودش را شامل نمي    كه
. حالي كه فرض اين است كه خود ايـن گـزاره صـادق اسـت                در ،كاذب خواهد بود  

خودش هم در حـالي كـه يـك          چون مفادش اين است كه همة قضايا نسبي هستند و         
بنـابراين، نتيجـه در هـر دو        . يست و اين تناقض است    قضيه است در عين حال، نسبي ن      

  .)۱۲۱: ۱۳۸۳عباسي، ( باشد باطل مي» اند همة قضايا نسبي«صورت، كاذب و خود گزارة 

  ي دينيگراي كثرتي دين و پذير قرائت
پذيري ديـن موجـب پـذيرش         اند كه پذيرش نظرية قرائت      برخي بر اين نكته تأكيد كرده     

گرايي در خـود ديـن را         به عبارت ديگر، كثرت   . شود  ني مي دي) پلوراليسم(گرايي    كثرت
اند؛ زيرا اگر بنـا باشـد    دانسته) ي دينيپذير قرائت(ي در فهم دين  گراي  كثرتمبتني بر   

صدق و كذب آنهـا پرداخـت،       به  كه از دين بتوان قرائتهاي مختلف ارائه داد و نتوان           
  .گون را صادق تلقي كرد يعني اديان گونا؛ي ديني را پذيرفتگراي كثرتپس بايد 

 هك ـ  اسـت   گونـاگوني  تفاسـير   داراي  )دينـي  كثـرت (تكثـر اديـان      توضيح اينكـه  
 ةهم ـ آيا شود مي  پرسيده  كه  هنگامي . تفسيرهاست  اين از  يكي ١»ديني گرايي كثرت«
  پاسـخي  اند؟ باطل  بقيه و  است  حق آنها از  يكي تنها يا دارند  حقيقتز   ا  اي بهره  اديان 

ي به يـك انـدازه را بـراي         يراهها اديان  تمامي  كه است  اين دهند مي  گرايان كثرت  كه
 پاسخهاي. )۶۹: ۱۳۷۸؛ هيك، ۹: ۱۳۸۵اصلان، ( دهند رسيدن به نجات و رستگاري ارائه مي

 و  ٢انحـصارگرايي يكي را تحت عنـوان        كه است  شده  داده  پرسش  اين  به نيز  ديگري 
 مؤمن  انسان  حالت  ترين طبيعي شايد. اند آورده ٣گرايي شمول ديگري را تحت عنوان   

 كه  ديگري  اديان  نتيجه در و  اوست  دين در  حقيقت  كه باشد  فرض  اين ، دين  يك  به 
 نقـد  بـا   گرايـي  شـمول   نگرش. )۲۳۲: ۱۳۸۱رو،  ( اند باطل دارند،  آن با  مخالف  ديدگاهي 

 دوم  ةنيم ـ در  كـه   ديـدگاه   اين  اساس بر. شود مي زآغا)  انحصارگرايي(  پيشين  نگرش
 راه  ترين عملي و  بيشترين  خاص  دين  يك تنها ، است  يافته  روزافزوني  اقبال  بيستم  قرن 

                                                        
1. religious pluralism 

2. exclusivism 

3. inclusivism 
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  آن  بـه  ورود  براي  مدخلهايي فقط ديگر  اديان اما كند، مي  ئهاار را  نجات و  رستگاري 
 بـه  تواننـد  مـي   اديـان  ديگر  پيروان ، بنابراين. هستند  آن اب  قرابتهايي  داراي يا  بوده  دين

  .)۱۵۵: ۱۳۸۳استامپ و ديگران، ( يابند  رهايي يا  يافته  نجات  نحوي 
يـا  ( براهين مختلفي دارد كه يكي از آنها تنوع فهمها از متون ديني              ،ييگرا  كثرت

ريم و همـواره    شود كه به ديـن نـاب دسـتيابي نـدا           گفته مي . است) ي دين پذير  قرائت
هاي مـا جهـت     فرض ـ  تفسيري از آن در اختيار ماست كه آن هـم از انتظـارات و پـيش               

  .آيد ن دليل اديان متعددي پديد مي به همي،گيرد مي
 يكـي تنـوع فهمهـاي مـا از          :شـود   بر دو پايه بنا مـي      امروزه پلوراليسم ديني عمدتاً   

دميان هم در مواجهة با امر      آ... متون ديني و دومي تنوع تفسيرهاي ما از تجارب ديني         
آنهـا   بـرداري كننـد و   متعالي، محتاج تفسيرند و از متن صامت يا تجربة خام بايد پرده     

هـيچ   برداري و اكتشاف، يك شكل و شيوه ندارد و بـي           اين پرده . را به صدا درآورند   
 تولــد و حجيــت پلوراليــسم شــود و همــين اســت ســرّ  تكلفــي، متنــوع و متكثــر مــي 

  .)۲: ۱۳۷۱سروش، ( ديني يرونديني و ب درون
توانـد پلوراليـسم     گـوييم كـه ايـن برهـان نمـي          در نقد اين ديدگاه بـه اجمـال مـي         

آورد تكثـر مـذهبي      ديني را به اثبات رساند، بلكه نهايت چيزي كه به ارمغان مي            برون
مندي  و نه بهره  (علاوه بر اينكه تنها سرّ پيدايش كثرت        .  نه تكثر ديني   ،اي است  و فرقه 

  .)۱۸: ۱۳۷۹نيا،  ؛ قائمي۷۲: ۱۳۷۸صادقي، : ك.ر( كند را بيان مي) امي تفاسير از حقيقتتم

  گيري نتيجه
ژه بـا  ي ـ بـه و   ي فلـسف  يـك ه هرمنوت رسـيم ك ـ    ميجه  ين نت يبا توجه به آنچه گفته شد به ا       

واقـع شـده و     ) ني ـ مـتن د   پذيري  قرائت(  اختلاف قرائت  ي آن، مبنا  يرد گادامر يكرو
در  .ننـد ك  مـي  مـتن دفـاع   ييثـر معنـا   ك ت ية معمولاً از نظر   يلسف ف يكطرفداران هرمنوت 

ر مـتن   يلـف، هـدف تفـس     ؤه قـصد م   ك ـن ادعـا    ينار زدن ا  ك با   ي فلسف يكواقع هرمنوت 
. ردك ـ مـتن همـوار      پـذيري   قرائـت  و   يي معنـا  گرايي  كثرترش  ي پذ ياست، راه را برا   

دارد  اييگر  نسبيت و   كياك از جمله ش   ياريلات بس كه مش ين نظر يه ا كم  يح داد يتوض
  . و متناقض بودن آن استيساز رانيو ، خودْكيتاك و شگرايي نسبي يو نقد اساس
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